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  گرايي استيون كتسو ساخت
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  هچكيد
گرايـان  ذات. گرايـي وجـود دارد  گرايي و سـاخت در مورد تجربة عرفاني، دو ديدگاه ذات

كننـد، امـا   معتقدند كه حداقل در تجارب عرفانيِ خاص، عرفا ذات واحدي را تجربه مـي 
رغـم تنـوع   ها اثرگذار اسـت؛ لـذا علـي   در تفسير آن هاي اجتماعي و مذهبي عارفزمينه

ها هاي مختلف، هستة مشتركي وجود دارد كه تمام آنگزارشات تجارب عرفاني در سنت
اند كه تجربة عرفاني، به طور خـاص  گرايان قائلاما ساخت. توان از يك نوع دانست را مي

قـرار دارد، شـكل داده   اي كه عـارف در آن   و گسترده، توسط سنّت مذهبي و اجتماعي
  .كنندهاي مذهبي خاص، تجارب متفاوتي را ايجاد مي؛ پس زمينهشودمي

. كنـد علامة طباطبايي، در حصري عقلي، علم را به حضوري و حصولي تقسـيم مـي  
. به اين تقسيم، تجربة عرفاني يا از نوع علم حضوري است يا از نوع علم حصـولي نظر با 

هـاي عـارف در آن   ضوري است، تجربة ذات اسـت و پيشـينه  اي كه از نوع علم حتجربه
در اين صورت، نفس . تواند با رياضت، از تعلق نفس به بدن بكاهدانسان مي. نقشي ندارد

ها متحّـد  مجردّ به علتّ خود و نيز به معلولات ديگر علم حضوري خواهد داشت و با آن
بعضـي از مراتـب كشـف     كشف صـوري و (اما بعضي از تجارب عرفاني انسان . شودمي

هاي قبلي عارف در اين نوع تجربه، ممكن است زمينه. از نوع علم حصولي است) معنوي
  .گيري تجربة وي دخالت داشته باشنددر شكل
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  مقدمه
 هاي معرفت عرفاني را بسيار والاتر از معرفت ،عرفا. معرفت عرفاني، معرفتي شهودي است

كنند كه ديگران قادر به  مي چيزي را تجربه ،در اين تجربهكه  مدعي هستندو  دانند يگر ميد
بخشي و احسـاس   هايي از جمله معرفت ويژگيعرفا ، براي تجربة عرفاني. تجربة آن نيستند

 .دانند بشر را در وصول به اين مرتبه ميسعادت  ،علاوه بر آن. ندان قائلك و تيمتبرّ
ها  ادعاي آنها، بايد  با توجه به گستردگي اين نوع تجربه در تمامي اعصار و سرزمين

 ـ ايـن . بخشي آن بررسي شـود  ان معرفتو نيز ميز در مورد متعلق تجربه ق شـهود  كـه متعلَّ
مروز در شـرق و  پژوهي ا ترين مسايل عرفانيكي از مهم ،عرفاني را چه چيزي فرض كنيم

بايد ماهيت تجـارب عرفـاني    ،كه بدانيم متعلق شهود عرفاني چيستنبراي اي. غرب است
در يـك ديـدگاه   . مطرح استدو ديدگاه در باب تجارب عرفاني  ،در غرب .مشخص شود

هـاي مختلـف دينـي    در سنت ،هاي تجربي و يا توصيفي عرفانيكنند كه ويژگيفرض مي
گرايان ذات. گرايي مشهور است و طرفداران خاصي داردبه ذات اين ديدگاه،. يكسان است

كن ؛ لكنندذات واحدي را تجربه مي ،حداقل در تجارب عرفاني خاص ،گويند كه عرفامي
رغم عليبر اين اساس، . گذار است رها اثهاي اجتماعي و مذهبي عارف در تفسير آنزمينه

مشتركي وجود دارد كه تمـام   ، هستةلفهاي مختتنوع گزارشات تجارب عرفاني در سنت
  .توان از يك نوع دانست ها را ميآن

دگاه را بـه  ايـن دي ـ  ،»شناسـي و عرفـان  زبان، معرفت« ، در مقالة1978در سال  ،كتس
ت مـذهبي و  عرفاني به طور خـاص و گسـترده حاصـل سـنّ     چالش كشيد و گفت تجربة

را ـ  گرايـي   ديـدگاه ذات  ، كـتس قالهدر اين م. اي است كه عارف در آن قرار دارد اجتماعي
د كـرده و  نق ــ دهنـد   ، ذات واحدي را نشـان مـي  هاي عرفاني گوناگونگويد تجربه كه مي
مطـابق ديـدگاه   . گزين اين ديدگاه كرده استخود را جاي) گراييزمينه(مندي زمينه نظرية
مـذهبي،   ينـة ، به طور وسـيعي بـا زم  ت عرفانيعرفاني در هر سنّ ي كتس، تجربةگرايزمينه

هاي مذهبي خاص، بنابراين زمينه. شودها شكل داده ميآن هاي خاصاجتماعي و آموزش
 .دنكنتجارب متفاوتي را ايجاد مي

ا به حضوري و حصولي تقسيم علم ر ،طباطبايي در حصري عقلي ، علامةاز طرفي
كه هر  ،پس تجربة عرفاني يا از نوع علم حضوري است يا از نوع علم حصولي كند؛مي

ماهيـت تجربـة عرفـاني را در دو     ،ايـن پـژوهش  . هاي خاص خود را دارنديك ويژگي
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در بخش نخست، به بررسـي ماهيـت تجربـة عرفـاني بـر      . كندديدگاه با هم مقايسه مي
و در بخش دوم، ماهيت تجربـة  شود ميعلم حضوري و حصولي پرداخته  اساس نظرية

نهايت د و در شوتشريح ميروايت استيون كتس  گرايي بهزمينة بر اساس نظرية ،عرفاني
  .دشوها اقدام ميميان آنمقايسه نيز به 

1 .علم حضوري و حصولي عرفاني بر اساس نظرية ت تجربةماهي  
  علم حضوري و علم حصولي. 1-1

. ه اسـت دي علم را به حصولي و حضوري تقسـيم كـر  در يك حصر عقل ،طباطبايي علامة
و  ؛)81ص، 2ج، 1368 طباطبـايي، (معلوم پيش عـالم اسـت    تعلم حصولي، حضور ماهي

ه معلوم آن با واقعيت خارجي خود ـ نه با صورت و عكس ـ   علم حضوري يعني علمي ك
اسـت  ، واقعيـت معلـوم را يافتـه    يعنـي عـالم بـا واقعيـت خـود      ؛پيش عالم حاضر اسـت 

 د وارد اسـت كـه  بر اين تعريف از علم حصولي اين ايـرا  .)237، صبتا ـ  طباطبايي، بي(
به خداوند، از نوع حصـولي نيـز   علم ما . گيردنمي بربعضي از علوم حصولي انسان را در 

بنـابراين   .)194، ص2، ج1363مصباح يـزدي،  (ت ندارد در حالي كه خداوند ماهي هست؛
يعني علمي كه  ،علم حصولي اند كههدچنين تعريف كربعضي علم حصولي و حضوري را 

فقط مفهوم و تصويري از معلوم پيش عالم حاضر  ش عالم حاضر نيست؛واقعيت معلوم پي
كه در علم حضوري، علم و معلوم يكي است، يعني وجود علم عين وجود در حالي ؛است

از . به واسطة حضور خود معلوم نزد عالم اسـت  ،معلوم است و انكشاف معلوم پيش عالم
همـان   .)103، ص6ج، 1379 ،مطهـري (نامنـد  ين جهت است كه آن را علم حضوري ميا

دهد، در علم حضوري، علم بدون واسطه به ذات معلـوم تعلـق   طور كه تعاريف نشان مي
گـردد  و شخص درك كننده، منكشف مي گيرد و وجود واقعي و عيني معلوم براي عالممي

  .)154- 153صص ،1، ج1383مصباح يزدي، (
  هاي علم حضوري ژگي   وي. 1-2

هاي زير را بـراي علـم   ژگي توان وي، مياز علم حضوري ارائه شد با توجه به تعريفي كه
  :حضوري برشمرد

در . علم حضوري از سنخ و جنس مفاهيم نيست، پس ويژگـي مفـاهيم را نـدارد   ـ 1
 ـ    ،علم حضوري س ماهيـت و  چون خود معلوم، بدون واسطه براي عـالم حاضـر اسـت، پ
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هيچ يك از احكام و آثار ماهيـت را   چون ماهيت راه ندارد، پس. دمفهوم در آن نقشي ندار
توان براي علم حضوري ثابـت كـرد   اعتبارات ماهيت را نمي ،اين اساس بر. نبايد وارد كرد

گنجـد  بنابراين علم حضوري تحت مقوله نمي. و مقولات ماهوي در اين علم جاي ندارند
؛ زيـرا  ي است و نه جزئييعني علم حضوري نه كلّ .)49، درس2، ج1383مصباح يزدي، (

  .شوندتقسيم ميي ي و كلّتنها مفاهيم به جزئ
زيرا در وجود ذهني، ذهن و  دارد؛وجود ذهني ن علم حضوري ارتباطي با مسئلةـ 2

فعـالي،   (قضيه و موضوع و محمول راه ندارد  در علم حضوري، .شوندمفاهيم مطرح مي
  .)76، ص1387
و تصديق، صورت ذهنـي   در تصور. دندر علم حضوري جايي ندار ،قواعد منطقـ 3

پـس تقسـيم علـم     و در علم حضوري صورت دخالت نـدارد؛ كند نقش اساسي را ايفا مي
چون منطق با تصورات و تصـديقات سـر و كـار    . ر و تصديق معنا نداردحضوري به تصو

، علم حضوري به عبارت ديگر ؛دارد، بنابراين قوانين منطق در علم حضوري جاري نيست
  .فرامنطقي است

معلـوم نـزد عـالم     ،در علم حضـوري . خطا قابل طرح نيست ،در علم حضوري ـ4
حاضر است، بنابراين بر خلاف علم حصولي كه در هنگام تطبيق معلوم بالذات و معلوم 

  .شود، در اينجا تطبيق معنا ندارد؛ پس خطا معنا نداردبالعرض خطا ايجاد مي
است و قابل انتقال بـه  علم حضوري شخصي . ناپذير استعلم حضوري توصيفـ 5

 توانالبته مي. هاي حضوري شرح ماجرا گفتتوان از يافته هرگز نميبنابراين . ديگران نيست
 و آن را به علم حصولي تبديل كرد؛ صور ذهني و مفاهيم عقلي برگرفت ،از علم حضوري

فعـالي،  (بـردار نيسـت    پـذير و انتقـال  ولي سخن در نفسِ علم حضوري است كه وصـف 
  .)80ص ،1387

  اتحاد علم، عالم و معلوم. 1-3
 ،يكي از قواعد حكمت متعاليه، اتحاد عقل و عاقل و معقول است كه ملاصـدرا و ديگـران  

؛ 87- 78صـص  ،1354شـيرازي،  صـدرالدين  : نـك (اند ة مختلف به اثبات آن پرداختهبا ادل
علـم و  طباطبايي نيز قائل به اتحـاد تمـامي مراتـب     علامة. )244- 242، صص1361 مو،ه

با عنوان اتحاد علـم و   ،»الحكمةنهاية «و  »الحكمهبداية «معلوم است و در دو كتاب فلسفي 
  .كرده است عالم و معلوم از آن ياد
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چيزي جز حصول معلوم  ،معناي حاصل بودن علم براي ما :گويدطباطبايي مي علامة
ز علـم چيـزي جـز    چون مقصود مـا ا . زيرا علم همان معلوم بالذات است ست؛براي ما ني

، همـان وجـودش اسـت و    ءحصول معلوم براي ما نيست و حصول و حضور يـك شـي  
، معنـايي جـز   از طرفي حصول معلوم براي عـالم . است ءنيز خود آن شي ءوجود يك شي

، بتـا ـ   طباطبـايي، بـي  (واه معلوم حضوري باشد و يا حصولي خ اتحاد عالم با آن ندارد؛
  .)148- 147صص

را طرح كـرده  اتحاد عالم و معلوم صراحت به علامة طباطبايي  ،علم حضوري بارةدر
 ملاصدرا نيز اتحاد علـم، عـالم و  ). لالف، بخش يازدهم، فصل اوتا ـ  طباطبايي، بي(است 

از تعقـل، تخيـل و    عـم ، و أاز حضـوري و حصـولي   عممعلوم را به مطلق علم و ادراك، أ
، 1383مصـباح يـزدي،   (قائل شـده اسـت   به اتحاد  ،احساس توسعه داده و در همة موارد

، از نـوع وجـود رابـط    هاي معقوله را براي نفـس وجود صورتملاصدرا، ). 231، ص2ج
  :دانسته و گفته است

  ».ها براي عاقل استعين وجود آن ،هاي معقول بالفعلصورت هستي«
  )313، ص3، ج1981شيرازي، صدرالدين (

، جـز وجـود نفـس نيسـت؛ پـس      عاقـل  وجود عاقل عين وجود معقول است و ،در واقع
به ايـن معنـي كـه وجـود صـورت      . وجود نفس و عين وجود نفس است معقول در مرتبة

همين وجود بـراي  معقوله همان وجود جوهر عاقل يعني نفس است و وجود ديگري جز 
حصول علـم بـراي    ،در نظر ملاصدرا .)186، ص1375زاده، حسن(صورت معقوله نيست 

 ماده اسـت؛ يعنـي ذات نفـس بـه واسـطة      هاي جسماني برايصورتنفس مانند پيدايش 
 .استهاي علمي ت صورتيابد و فعليتش در پرتو فعليهاي علمي استكمال ميصورت

كـه  مطـرح اسـت   ارتباط عالم و معلوم مشخص شد، اين پرسـش   كه نحوةبعد از آن
شود يـا  حد ميالذات متّآيا با معلوم ب ،شود؟ در علوم حصوليحد ميعالم با كدام معلوم متّ

 »اتحـاد عاقـل و معقـول   « صل نخست رسالةدر ف ،با معلوم بالعرض؟ علامه رفيعي قزويني
فـس و  مراد از اتحاد عاقل به معقول بالعرض نيست كه اشياي خـارج از عـالم ن   :گويدمي

با انسان و فلك  ،گويد كه جوهر عاقلنمي يهيچ عاقل بيرون از صقع قوه عاقله است؛ زيرا
ت ظهـور  و ايـن در نهاي ـ  ،و ملك و حيوان كه خارج از نفس وجود دارنـد، يكـي هسـتند   
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بلكه مراد، اتحاد عاقل به چيزي است كه در صقع وجود نفس وجود دارد و اعتبـار   است؛
رفيعـي  ( معقـول بالـذات اسـت    ،نيسـت و آن نفـس  در خارج از عالم  ،وجود و هستي او

  .)7- 6، صص1362قزويني، 
در علـت  . تر است ت و معلول قويبين عالم و معلوم از رابطه بين علّ ، رابطةدر واقع

 و ديگـري رابـط  ) حـداقل در مـورد خداونـد   (يكي مستقل كه  ، دو موجود استو معلول
ر د و وجـودي جـدا و مسـتقل از او نـدارد؛     وجود معلول عين ربط به علت اسـت . است

مفـاهيم   ،از ايـن موجـود   بلكه يك موجود است كـه  حالي كه در علم، دو موجود نيست؛
با  ،ت بين علم و عالم و معلومعينيشايد بتوان علم انسان را از نظر  .شود مختلف انتزاع مي

مقايسه كرد؛ يعني يك وجود است كه همان  علم خداوند به موجودات در مرتبة ذات حقّ
  .به خود علم دارد و هم به اشياء هم ،در مرتبه ذاتذات اقدس خداوند است، اما 

  اقسام علم حضوري. 1-4
نظـر اسـت و غالبـاً آن را    مسلمان اتفـاق   تقريباً بين فلاسفة ،در اصل وجود علم حضوري

. بين فلاسفه اخـتلاف اسـت   چيست،علم حضوري متعلَّق كه باب اينكن در پذيرند؛ ل مي
، علم عالم به ذات خود يكي :علم حضوري بر دو نوع استمعتقد است كه صدرالمتألهين 

 ـ  يو ديگـر  ؛د علم مجردات به ذات خود و علم نفوس انساني به خودمانن ت بـه  علـم علّ
عليت، واجد  ةت در مرتبزيرا علّ ؛كه نفس حضور معلولات نزد علت است معلولات خود
 ،1ج ،1981شـيرازي،  صـدرالدين  ( ت و مراتب و وجودات معلـولات اسـت  جميع كمالا

 ةرتب ـه علت مفيضه، علم دو معلول هـم به غير از آن دو، علم معلول ب .)273و  102صص
 نيز از انواع معرفت حضوري شمرده فيهو علم فاني نسبت به مفني مجردّ نسبت به يكديگر

 .)63، ص1362ديناني، ابراهيمي  ؛221- 220صص ،2، ج1383مصباح يزدي، ( شده است
  :ند ازااقسام علم حضوري عبارتاز نظر علامه طباطبايي، 

علـم حضـوري نفـس بـه ذات خـويش را       .خود و به شـئون خـود  لم نفس به ذات عـ 1
جـا  اتحاد عالم و معلوم در ايـن . اندبراي اثبات آن كوشيده حكماي ديگر نيز قبول داشته و

كثرتـي نيسـت كـه اتحـادي صـورت گيـرد        چون معلوم عين عالم اسـت و  روشن است؛
  .)2، فصل11تا ـ ب، مرحلةطباطبايي، بي(
. )166ص ،الـف تا ـ  طباطبايي، بي( ت خودخود و علم معلول به علّت به معلول علم علّـ 2

  :استدلال علامه براي اثبات اين نوع علم به صورت زير است
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  .د استد نزد مجرّعلم حضوري همان حضور مجرّ. 1
. ت به موجود معلول، نسبت وجود مستقل به وجود رابط اسـت نسبت وجود علّ. 2

  .ت نداردتقل از علّوجود منحاز و مس ،بنابراين معلول
ت خود قائم و متكي به وجـود مسـتقلي اسـت كـه آن را     با تمام هوي ،وجود رابط. 3
چ وجودي براي خود وجودش در همان وجود مستقل است و هي ،دهد و در واقعقوام مي

كه قائم به آن است حاضـر   يبنابراين هر موجود رابطي نزد وجود مستقل و در خود ندارد؛
اسـت   دهـد حاضـر  وجود مستقلي نزد وجود رابطي كـه بـه آن قـوام مـي    است و نيز هر 

پس هر علتي به معلول خود علـم حضـوري    .)12، فصل11تا ـ الف، مرحلة طبايي، بيطبا(
  .لولي به علت خود علم حضوري دارددارد و نيز هر مع

علم معلول يك علـت   ،علامه طباطبايي. علم معلول يك علت به معاليل ديگر آن علتـ 3
لـم  هر عاو بر اين باور است كه زيرا داند؛ از نوع حضوري مي ،را به معاليل ديگر آن علت

ت بـه معاليـل ديگـر    معلول يك عل دانيم كهميشود و ميمنتهي به علم حضوري حصولي 
علم نيز به عاليل ديگر معلول يك علت به محصولي پس علم   ي دارد؛آن علت علم حصول

  .)11، فصل11، مرحلةبـ  تابايي، بيطباط(شود منتهي ميحضوري 
  بررسي علم حضوري علت و معلول به يكديگر. 1-5

ر علامه د. شود حاد حلّبايد مسئلة اتّ ،ت و معلول به يكديگردر مورد علم حضوري علّ
  :موجود معلول دو اعتبار داردمورد علم علت به معلول گفته است كه 

بدون در نظر و با نظر به خودش؛ يعني نفسه ه صورت فياعتبار وجود معلول ب) الف
 ـ در اين اعتبار،. آنبا علت گرفتن ارتباط معلول  ت اسـت و  يك شيء ممكن و داراي ماهي

  .كندت آن معلول، عدم را نفي مياي دارد كه از ماهينفسهوجود في
. اعتبار ديگر آن است كه وجود معلول را در مقايسه با وجود علتش لحاظ كنـيم ) ب
. تي نـدارد وجود معلول نسبت به علتش يك وجود رابط است و هيچ نفسي ،حالت در اين

 ـ   در اين لحاظ، معلول چيزي نيست جز  وانـد  تنـه مـي   ت؛اتكا و وابسـتگي بـه وجـود علّ
مول واقع شود تا بـر  آن حمل شود و نه صلاحيت دارد محموضوع قرار گيرد تا چيزي بر 

  .)2، فصل11لةمرحب، تا ـ طباطبايي، بي(چيزي حمل شود 
دارد، نسبت ميان عالم و معلـوم، نسـبت   علم حضوري به معلول خود  آنگاه كه علتّ

موجود مستقل نفسي به موجود رابط است و موجود رابط، موجوديت براي يك شـيء را  
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لغيره داشته باشد كـه از  تواند وجود لنفسه يا  زيرا يك شيء تنها در صورتي مي پذيرد؛نمي
از طرفي، . غيره استفي موجود ،در حالي كه موجود رابط وردار باشد؛نفسه برخوجود في

. باشـد تحققّ داشته عالم  وط به آن است كه وجود آن شيء نزدمعلوم بودن يك شيء مشر
بيـرون   ،بدين معنا كه وجودش كي به وجود علت است؛وجودي رابط و متّ ،وجود معلول
موجود بودن معلول براي علت، عين اس، بر اين اس .ت و پوشيده از آن نيستاز وجود علّ

ؤون  وجود علت و شأني از شاي از زيرا معلول مرتبه ي علت است؛معلوم بودن معلول برا
 ـ ،به عبارت ديگر. بنابراين بايد براي علت حضور داشته باشدآن است،  ت در آن مرتبـه  علّ

 ضـور دارد؛ ح وجود مستقل و نفسـي  ، براي خودش در مرتبةكه مقوم وجود معلول است
در ايـن  . م وجود معلـول اسـت  اي كه مقوكن در مرتبه، للذا معلومِ علت همان علت است

تا ـ  طباطبايي، بي(؛ آن هم از نوع حمل حقيقه و رقيقه علم، علت بر معلول حمل مي شود
  .)2، فصل11مرحلةب، 

 دارنـدة  در اين علم، علت به خودش علم دارد و چون وجود علـت در بـر   ،در واقع
گـوييم  كـه مـي  البتـه ايـن  . علم به معلول نيز هست ،پس علم به علت ،وجود معلول است
 ـ ،وجود معلول است رندةدا وجود علت در بر ي از نه به اين صورت كه وجود معلول جزئ

بلكه مقصود آن است كـه معلـول شـأني از شـئون      ؛ت مركب باشدوجود علت باشد و علّ
يعنـي   ، در علم به رابط هـم جريـان دارد؛  ين كلامر اينظمعتقد است كه علامه . علت است

  .معلوم است ،هر معلوم رابطي با علم به مستقلي كه آن رابط به آن قوام دارد
بايد وجـود معلـوم   در علم چون  :گويدت ميدر مورد علم حضوري معلول به علّاو، 

في غيـره   كه يك وجودـ براي عالم باشد و از طرفي امكان ندارد چيزي براي وجود رابط  
تواند باشد وجود علت براي معلول تنها بدين صورت مي ،از اين رو ـ موجود گردد؛است  

داشـته باشـد و وجـودش    م معلول اسـت، حضـور   اي از خود كه مقوبراي مرتبه ،كه علت
خودش براي خودش  ،معلول است دارندة بر علت در حالي كه در بنابراين. براي آن است

، از آن جهـت كـه   اين علم علت به خـودش  .خودش علم داردد است و خودش به موجو
بـه معلـول نسـبت داده     ،دارداحاطه بر معلول  رون از علت نيست و وجود علتبيمعلول 

در واقع عبارت است از علم علت در حـالي كـه در    ،علم معلول به علتبنابراين  .شود مي
و كامل آن اعتبار شـده   لالياستق ، به خود علت در حالي كه مرتبةمرتبه معلول لحاظ شده

علمي كه معلول به علت دارد يا علت بـه  . )2، فصل11مرحلةتا ـ ب،  طباطبايي، بي(است 
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ل وجـود دارد و  معلو رتبةت در معلّ. معلول دارد، حاصل علم هر يك به نفس خود است
 كند و معلـول خـارج از  علت ذات خود را تعقل مي. ت وجود داردعلّ معلول نيز در مرتبة

 ـ  البته نه به معني ايـن . حضور داردآن نيست، پس معلول براي علت  ي از كـه معلـول جزئ
 ـ  حمل بين آن. ب استعلت است يا علت مركّ تش قـوام  ها، حمل معلول است كـه بـه علّ

  .)242، صبتا ـ بيطباطبايي، (وع حمل حقيقه و رقيقه است دارد و از ن
1-6 .ت تجربة عرفانيماهي  

توانـد  است، مي يك موجود تامد موجود مجرّچون كه كرده است ريح علامه طباطبايي تص
د ديگـر باشـد؛   محضر موجود مجرّد توانميخودش و نيز  ؛باشد ينزد موجود مجرد ديگر

هر چـه بـراي موجـود    كه  دانيماز طرفي مي. ت استمادياست، مانع از حضور آنچه زيرا 
بـراي يـك    ،علم به مجردات ديگـر . استبالفعل حاصل  د امكان داشته باشد، براي اومجرّ

  .د ممكن است، پس اين علم بايد به صورت بالفعل باشدموجود مجرّ
جسـماني دارد؛  حدوث كه نفس با آن. در حال حركت جوهري استانسان هويت 

د تبـديل  با حركت جوهري اشتداد يافته و به موجـودي مجـرّ   ،ماده. البقا است روحانيةاما 
تـا  نيسـت؛   د تـام موجود مجـرّ  ،نفس در ابتدا. نيز مثالي و عقلي استد نفس تجرّ. شودمي

يعني ادراكـات و   ،اما در مقام فعل ؛ق دارد، در مقام ذات مجرد استوقتي نفس به بدن تعلّ
از اين جهت نفس داراي قوه است و فعليت تام نيافتـه و بايـد   . نياز به بدن دارد ،هافعاليت

و ادراكات نيز به تدريج و به تناسب استعدادهايي كه كسب  به فعليت برسد، بنابراين علوم
  .)11 ، فصل11مرحلة ،بتا ـ بيطباطبايي، (ند شوكند، براي وي حاصل ميمي

ي كـم  توان از اشتغال نفس به بدن كاست، و اين اشـتغال را بـه حـد   با رياضت مي
مجـردات را بـا    نـد توانفس مي ،در اين صورت. نياز شودكرد كه نفس از آلات بدني بي

  .خود به مجردات ديگر علم دارد دي در حدزيرا هر مجرّ علم حضوري بيابد؛
بر  ،وجود نةگا اين عوالم سه. عالم عقل، عالم مثال و عالم ماده :عالم سه مرتبه دارد

هـا طـولي و علـت و معلـولي     ب بر يكديگرند و ترتيب آنمترتّ و ضعف،  تحسب شد
معلول ذات واجب متعال است و بين او و حـق تعـالي    عقلي،وجود   بدين معني كه است؛
به آنچه از جهت وجودي مادون آن قرار دارد، يعني عـالم    نسبت ،خود و اي نيست واسطه
ه و و علـت وجـود مـاد   اسـت   عقل معلولِ وجود مثالي، ةو مرتب است هسطاوعلت  مثال،

كـه   ست از نظام عالم ربوبي،پس وجود عقلي و نظام عالم عقول، ظليّ ا .يماد  موجودات
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ترين نظـام ممكـن   و كامل  زيباترين ،نظام عقلي .كمال و جمال جمع است  در آن دو گونه
 ظلـّي اسـت از عـالم مثـال    نيـز  است از نظام عقلي و نظام مادي   يظلّ ،است و نظام مثالي

ن، يـا  پس هر يك از موجودات عالم نسـبت بـه انسـا    .)12مرحلة  ،الفتا ـ  بيطباطبايي، (
 .هستند علت است و يا هر دو معلول علت واحدي
اما اين  كند؛حاد وجودي پيدا ميها اتّانسان با آن ،در علم حضوري به مجردات ديگر

ديگرنـد و  يـا در طـول هم   ،زيرا مجردات ند؛شود كه دو موجود يكي شونميسبب اتحاد 
، هـر دو معلـول   ديگر مجردانسان و آن يا و  دهند،لل فاعلي انسان را تشكيل ميع سلسلة

  .علت واحدي هستند
تعالي، سراسـر    د و غير حقّشو وجود به مستقل و رابط تقسيم مي ،حكمت متعاليهدر 

 عـين اسـت كـه    وجـود رابـط   ـاز جواهر و اعراض و مجرد و مادي   اعمـ عالم ممكنات  
و گيـرد  ميشكل بر محور وجود  عليت مسئله بنا بر مباني حكمت متعاليه،. دباش الربط مي 

وجود  ،ت مفيضعلّ ؛دگير دار وجود رابط و مستقل قرار ميدائر م ،رابطه عليت و معلوليت
  .قائم به اوست و از خود هيچ استقلالي ندارند ،چه غير اوست كه هر استمستقل 

 طـرف باشـد    كه يكاين  ازاست آن غير اعم  ؛قيام به غير است ،حقيقت وجود رابط
سبب خروج رابط از رابـط بـودن    ،ر جايي رابط قائم به دو طرف نبوديا دو طرف و اگر د

بعضي براي فرق گذاردن ميـان دو قسـم رابـط، جـايي را كـه       ،اما در عين حال. شود نمي
ي را كـه قيـام بـه يـك     يو جا ؛مقولي نام نهادند ةاضاف ،وجود رابط به دو طرف قائم باشد

تعـالي    ر باب عالم ممكنات كه قائم به حـقّ د .اندخوانده اضافه اشراقي ،طرف داشته باشد
طـرف آن    يـك كـه  اشـراقي اسـت    ةاضاف ،تعالي  اضافه ممكنات به حقّكه اند  گفته ،است

كـه ربـط و   اسـت  و طرف ديگـر آن وجـود رابـط     قرار گرفته) حقّ تعالي(وجود مستقل 
  .است ذاتشعين  وابستگي
تش در نظـر گرفـت كـه در ايـن     نظـر از عل ـ   توان معلول را با قطـع  يك اعتبار ميبه 
ضـوع قضـايا واقـع    تواند هم مو داراي وجود نفسي و ماهيت ممكنه است كه مي ،صورت

توان وجود معلول را در مقايسه بـا علـتش لحـاظ     مي ،در اعتبار ديگر .شود و هم محمول
و هـيچ  است نيازمند به علت  ذاتاً ،وجود معلول وجود رابط است ،كرد كه در اين صورت

توانـد   معلول نه مي ،در اين اعتبار. عين وابستگي به علتش است ،حقيقت او ؛ي نداردتنفسي
سـت و هنگـامي كـه علـت     معلول ام علت مقو ،در واقع .محمول واقع شود و نه موضوع
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مستقل با رابـط، همانـا    ةرابط. كند ل رابط را نيز تعقل ميمعلو ،كندتعقلّ را  مستقل، ذاتش
 .حمل حقيقت و رقيقت است

وجود رابط به وجـود مسـتقل    ةبه معناي احاط ،علم حضوري معلول نسبت به علت
دارد و  خـود علـم   به ذاتاست ـ   كه مقوم معلولـ ست كه علت  بلكه به اين معنا ؛نيست

همـين علـم علـت بـه      .وجود مستقل نيسـت  ةخارج از حيط است  ـكه رابط ـ معلول نيز  
 .شود رابط نسبت داده مي ، به معلولِخود

 رابـط خـود  كـه   چـون  ؛لم معلول به معلول نيز به معناي علم رابط به رابط نيسـت ع
علم رابـط بـه رابـط     ،بلكه در حقيقت ؛ق داشته باشداستقلالي ندارد تا چيزي براي او تحقّ

، معلـولِ علـت   رابط هر دو .ق استتحقّ  مش كه مستقل باشد قابلتنها از طريق مقو ديگر،
ثالثه حاضرند و از طريق همان علت است كـه يـك رابـط بـه     ثالثه هستند و در نزد علت 

  ).11مرحلة، 2ج، 1363مصباح يزدي، : كن( كند رابط ديگر علم حضوري پيدا مي
جودات ديگر وتواند به مشود، ميق نفس انسان به بدن كم ميتعلّبنابراين هنگامي كه 

يعنـي   شود؛وي حاصل مي علم به علت براي از طريق ،هاهمة اين علم. م علم پيدا كندعالَ
  .يابداي ميذات اشياء را بدون هيچ واسطه ،عارف در تجربة عرفاني

يـك از   پس لازمة علم بـه هـر   موجودات عين ربط به خداوند هستند؛تمام  ،در عالم
كه به موجود ديگـري علـم حضـوري    اصلاً قبل از اين. پروردگار است موجودات، علم به

از طريق علـم مـا بـه     ،ايم و علم ما به ديگر موجوداتپيدا كردهپيدا كنيم، به خداوند علم 
  .خداوند است
 ي باشند، تجربه از نوع حضـوري اسـت؛  وجودات خارج ،ق تجربة عرفانياگر متعلّ

ني انسان، از نوع علم حضـوري نيسـتند؛ بلكـه از نـوع علـم      اما بسياري از تجارب عرفا
و امثـالهم بـراي اشـاره بـه تجـارب       از كشف و مشاهده ،در اصطلاح عرفا. اندحصولي

 .اصـطلاح خاصـي اسـت    ،مكاشفه در زبـان تصـوف و عرفـان    .كنندعرفاني استفاده مي
 :گويدمي قيصري

 و يقال كشفت المـراةُ وجههـا اي رفعـت نقابهـا     ،اعلم انّ الكشف لغةً رفع الحجاب«
مـور الحقيقيـة   لغيبيـة والا اصطلاحاً هو الاطلاع علي ماوراء الحجاب مـن المعـاني ا  

 )7فصل ،1375ري رومي، قيص(» .و شهوداًأوجوداً 
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سـالك، نخسـتين   . اسـت كشف صوري، آن نوع از مكاشفه است كه در عـالم مثـال   
زند، حجاب ماده است و نخستين حقيقتـي كـه    حجابي را كه در سير عرفاني خود كنار مي

سـالك  . و برزخي اسـت  شود، حقايق مثالي با كنار نهادن اين حجاب براي او مكشوف مي
بـا عـالم مثـال و خيـال مطلـق مـرتبط        ،گانه باطني خودحواس پنج ةوسيل  در اين مقام، به

  :استند، كشف صوري نيز داراي پنج قسم اشود، و چون اين حواس بر پنج قسم مي
هاي ارواح تجسد يافته و انـوار روحـاني را در    كه سالك، صورت مثل آن: ديدنـ 1

  .ده كندعالم برزخ مشاه
را كـه بـر او    اييوح ـ ،اين نوع كشف صوري آن است كه پيامبر ةوننم: شنيدنـ 2

گاهي نيز صـدايي ماننـد زنـگ شـتر يـا      . شنيد شد، به صورت كلامي منظوم مي نازل مي
  .يافت ميشنيد و مقصود از آن را در را مي هاي زنبور عسل نغمه

  .شود يكشف صوري، گاهي از طريق بوييدن حاصل م: بوييدنـ 3
به سبب اتصال ميان دو نور يا ميان دو جسد مثالي  ،اين نوع كشف: لمس كردنـ 4

  .يابد تحقّق مي
را در عالم برزخ مشاهده كند  ها انواع گوناگون طعام ،كه سالك مثل آن: شيدنـ چ5
 .يابد و چشيد، بر معاني غيبي آگاهي ها خورد گاه كه از آن و آن

زيرا هر يـك  كشف صوري با واسطة صورت است؛  شود،همان طور كه ملاحظه مي
 جادر اين). البته اگر اين را بپذيريم( از انواع كشف صوري، با يكي از حواس برزخي است

بـا علـم حضـوري مكشـوف      ،اصل ديدن. صحبت از ديدن، لمس كردن و امثال آن است
 .ن ديدن و غيره با علم حصولي استليك شود؛انسان مي

بدون صورت، عبارت از ظهور معاني غيبـي و حقـايق عينـي     كشف معنوي مجردّ و
شود، نه صورت ظـاهر از آن   در اين نوع كشف، اصل جوهر ذات معنا مكشوف مي. است

گوينـد كشـف معنـوي     كـه مـي  اين. )558، ص1380 ،آشتياني( در عالم مثال مطلق يا مقيد
صـورت ذهنـي   ؟ آيا صورت ذهني نيـز نـدارد؟ اگـر    به چه معناستبدون صورت است، 

كـه بـه ايـن    براي ايـن . ي انسان حاصل شده باشدنداشته باشد، بايد به نوعي وجود آن برا
كشـف معنـوي داراي   . كنـيم  ها پاسخ دهيم، مراتب كشف معنـوي را بررسـي مـي    پرسش

  :مراتبي به شرح ذيل است
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 در .ظهور معاني در قوه مفكّره بدون به كار بردن مقدمات و ترتيب دادن قيـاس ـ 1
طور مستقيم از مطالب بـه مبـادي     اند، ذهن به را حدس ناميده  اين مرتبه از كشف كه آن

هاي  كه حركت آنبدون به ديگر سخن، در اين مرتبه، حقايق مجهول، . شود آن منتقل مي
  .دنشو معلوم ميبراي سالك فكري متعارف صورت پذيرد، 

قـوه عاقلـه،   . گيـرد  بـه كـار مـي    مفكرّه را ةكه قو ،ر معاني در قوه عاقله استظهوـ 2
شـود و حـدس از    اي روحاني و غير حالّ در جسم است كه نـور قدسـي ناميـده مـي     قوه

  .پرتوهاي انوار آن است
اگر امر ظاهر شـده  : كه خود بر دو قسم است ،قلب است ةظهور معاني در مرتبـ 3

يـا  ز قبيل ارواح مجرد و اگر ا ؛براي سالك از قبيل معاني غيبي باشد، آن را الهام خوانند
  .شود قلبي گفته مي ةاعيان ثابت باشد، به آن مشاهد

روح در . شـود  روح است كه به آن شهود روحي گفته مي ةظهور معاني در مرتبـ 4
اين مقام، متناسب با استعداد ذاتي و اصلي خود، معاني غيبي و حقايق را بـدون واسـطه   

عقـل، و قـواي جسـماني منتقـل     انند قلـب و  تعالي گرفته، به ديگر قواي غيبي م از حقّ
قـواي  (هاي مراتب روح  از اين رو، روح همچون خورشيدي است كه به آسمان .كند مي

افكند؛ البتّه شخص در صـورتي   پرتو مي) قواي جسماني(و اراضي مراتب جسد ) مجرّد
كـه از   تواند معاني غيبي را بدون واسطه از خداي عليم به ميزان استعداد خود بگيـرد  مي

اند، در شهود روحـي تـابع قطـب     سالكاني كه بدين مرتبه نرسيده. كمُلين و اقطاب باشد
وتي كـه سـالك تحـت    از قطب يا روح جبروتي و ملك ،استعداد خود ةهستند و به انداز
  .كنند ست، حقايق غيبي را شهود ميتربيت و حكم او

  .سرّ ةظهور معاني در مرتبـ 5
وصـف و بيـان    از حد ،مرتبهاين كشف حقايق در  .فيخ ةظهور معاني در مرتبـ 6

آيد براي سالك به صورت ملكه در ااين معناگر . توان بدان اشاره كرد بالاتر است و نمي
و بالاترين مقام كشف و شهود  گرددمي متصل و امري مستمر باشد، علم او به علم حقّ

  .)7، فصل1375قيصري، ( شود براي او حاصل مي
در ايـن صـورت، قطعـاً علـم از نـوع      . برنـد  را در برابر لفظ به كار مـي گاهي معنا 
در اين صورت، معنا، باطن . برند گاهي معنا را در برابر ظاهر به كار مي. حضوري نيست

در ايـن  . توان به علم حضـوري تعبيـر كـرد    و اين حالت را مي استموجودات ظاهري 
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موجودات مادي يا مثالي هستند، با  انسان موجودات خارجي را كه مراتب بالاتر ،حالت
 .كندعلم حضوري مشاهد مي

2 .گرايي استيون كتس ساخت عرفاني بر اساس نظرية  ت تجربةماهي  
هـاي گونـاگون    در حوزه شود كههاي نظري ناهمگوني اطلاق مي دگاهبه دي ،گرايي ساخت

شناسي  نتيك، رواني، سايبرشناس فلسفه، جامعه 2،فيزيولوژي اعصاب 1دانش نظير بيولوژي،
ه گرايي اين ايـده اسـت ك ـ   در تمام اين علوم، ساخت. ردريشه دا 4و علم بلاغت 3شناختي

يـا نمـايش اشـياي واقعـي باشـد؛ بلكـه تنهـا مبتنـي بـر           5تواند مبتني بر تطابق دانش نمي
هر شي ممكن از تجربـه و دانـش در   . گر است مشاهده 7يا عمل شناختي 6ساختارشناختي

  .)Wentzel, 2003, p.197(ماعي و شناختي درج شده است دي اجتفراين
او، . اسـت  گرايـي در عرفـان   ساخت شدن نظرية گذارترين فرد در فراگير تأثير ،كتس

ها را به جـاي هـم اسـتفاده    كه كتس آنـ گرايي  مشترك يا ذات در ارزيابي نظرية هستة
اعتراضي را مطـرح   ،شناسيهاي روشهاي فلسفي و ديدگاه براي تعدادي از نظامـ  كندمي
اسـتيس و   9هـاكس لـي،   8،پژوهان مختلف، نظيـر ويليـام جيمـز    عرفان :گويدكند و ميمي

. انـد اند كه خطاهاي يكساني در قضـاوت داشـته  بندي شده ديگران، تحت يك عنوان دسته
هسـتة مشـتركي    ،تجـارب عرفـاني   يدر تمـام اند كـه  ر اشتباه را داشتهها اين تصوتمام آن
  :شمارد ها را برمي دو مورد از خطاهاي قضاوت آن ،كتس. د داردوجو

  .وجود دارد) واسطهبي(خاص  كه تجربةفرض اين) 1
دهـد و از آن  ا تقليـل مـي  مشكلات ر ،اين نظريه در ترسيم تمايز بين تجربه و تفسير) 2

  .)Kimmel, 2008, p.14(پرهيزد  مي
گرايان در درك دادن نارسايي ذات در تحليل كتس، اين دو خطا، ابزاري براي نشان

تشابهات پديـداري را   ،مدافعان هسته مشترك ،در واقع. اختلاف تجارب عرفاني هستند
 .هاي پديداري را ديده استتلافاخ ،اند و كتسهدر تجارب عرفاني ديد

اً با تجربة خالص معادل گرفتـه  لباغگرايي، اين هستة مشترك ر فهم كتس از ذاتد
مندي زمينه كند كه هيچ تجربة خالصي وجود ندارد و نظريةاو پيشنهاد مي خود. شودمي

  .نهدخود را بر اين اصل بنا مي
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  گرايانمدعاي ساخت. 2-1
 بـراي انسـان   ،)خـالص (واسـطه  ادراكـي بـي   گونه تجربة هرگرايان معتقدند كه ساخت

واسـطه  ي بـر بـي  تر تجربه، هيچ دلالت ـ نه تجارب عرفاني و نه انواع عادي ناممكن است؛
اين بدان معنا است كـه   .ندده بودنشان ندارند و دليلي بر اعتقاد به اين امر به دست نمي

ان يافتـه و بـراي مـا    از طريق بسيار پيچيدة معرفتي پردازش شـده، سـازم   ،تمام تجارب
  .)Katz, 1978, p.27(شوند حاصل مي

گرايان، نخستين چيزي  دهند؟ به اعتقاد ساخت تجارب ما را شكل ميي اما چه چيز
 ،بـين بـاور و تجربـه    رابطـة  .گيري تجربه نقش دارد، باورهاي انسان اسـت  كه در شكل

ر كه تجربـه باورهـا را   طودهند، همانباورها تجربه را شكل مي. اي دو طرفه استرابطه
  ).Katz, 2008(دهد شكل مي

عناصر ديگري هستند كـه در   ،، مفاهيم پيشين و انتظارات قبليادراك، زبان حافظه،
منـد  سنخ وجودي ما واسـطه  تجربة عرفاني بايد به وسيلة .گيري تجربه نقش دارند شكل
اي و نامسـتمر  علاوه بر لحظه ،عرفاني وجودي ما اقتضاي آن دارد كه تجربةسنخ . گردد

انباشـتي از تجـارب مفـاهيم و    بودن، عناصـري چـون حافظـه، ادراك، انتظـار، زبـان و      
عناصر سـاخته شـده و در   اين  ، با تكيه بر همةآورد كه تجربهبه ميان  انتظارات قبلي را

  .)Katz, 1978, p.61(گيرد پي هر تجربة جديد، از نو به خود شكل مي
، چه نقشـي  گفته يك از پارامترهاي پيش كنند كه هر گرايان مشخص نمي اما ساخت

  :گويد ، كتس ميانسان دارند؟ در مورد نقش آگاهي در تجربه دهي تجربة در شكل
هـاي  آورد، ضـابطه هايي از آگاهي كـه عـارف بـا خـود بـه تجربـه مـي       صورت«

تواند باشد، يعني آنچـه تجربـه   اي بر آنچه تجربه مي ساختاريافته و محدود كننده
تعيني، كنند و پيشاپيش آنچه را كه در يك زمينه مفروض ماعمال مي ،خواهد شد

  )Katz, 1978, p.27( .»كننداز صحنه خارج مي ،ناكردني است تجربه
  . تجارب عرفاني نيز از اين قاعده مستثني نيست

نقش فعال نفس در تجارب عرفاني، همانند نقش انفعال يك دوربين عكاسي يا «
عرفـاني، فعاليـت معرفـت     رسد حتـي در تجربـة  ه نظر ميب. ضبط صوت نيست

شناسيم و حداقل مي) تمييز(نخ آنچه ما با نام تلفيق و بازشناسي اي از سشناختي
ي از سنخ ساير افعال نفساني مثل پيوند زدن تجارب يهافعاليت، در موارد خاصي
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 ،حال به تجارب گذشته و آينده و نيز به مدعيان الهيـاتي سـنتي و مابعـدالطبيعي   
  ) Katz, 1978, p.62( .»وجود دارد

دارد كه آن را پس از تجربه بر زبان  Xاي از هندو تجربه چنين نيست كه عارف«
 كنـد؛ بلكـه او يـك تجربـة    ها آشناست، توصيف ميو نمادهاي هندويي كه با آن

بلكـه خـود،    نيسـت؛  Xواسـطه از  اش يك تجربة بـي ويي دارد؛ يعني تجربههند
ذهـن  هندويي از پيش شكل يافته و مورد انتظـار از   اي، تجربةازهكم تا انددست
  )Katz, 1983, p.132( .»است

  :گرايان دو ادعا دارندساختتوان گفت كه  بنابراين مي
  .مند هستندواسطه يبلكه تمام تجارب انسان ؛خالص نداريم تجربة) 1
  .سازدهاي شخصي تجربه كننده ميزمينهتجربه جديد را پيش) 2

  گرايي هاي ساختگونه. 2-2
گرايي ضـعيف و شـديد تقسـيم     رايي را به ساختگ توان ساخت بندي مي در يك تقسيم

همـان  عرفاني بدون مفهوم وجـود نـدارد و    تجربة: گويد گرايي ضعيف مي ساخت. كرد
: كنـد  شديد ديدگاهي است كه بيان ميگرايي  ساخت. سازند تجربه را مي ،مفاهيم موجود

 سـازد،  مـي گـذارد، آن را   ف بر طبيعت تجربة عرفاني تأثير ميعار فرهنگي خاص زمينة
كن گرايي است؛ ل ي شديد مستلزم نفي ذاتگراي ساخت. دهد بخشد و شكل مي تعين مي
  .گرايي در تضاد نيست ضعيف با ذاتگرايي  ساخت

  :گرايان عبارت است از گرايي شديد عليه ذات ترين استدلال ساختمهم
عرفاني را شكل  بخشد، و ذات تجربةيك عارف شديداً تعين ميمفهومي  شبكة .1

 .دهد يم
  .هاي مفهومي مختلفي دارند شبكه ،هاي مختلف عرفاني عارفان سنت .2

  .)Katz, 1978, ch1(، تجربة مشتركي ندارند هاي گوناگون عارفان سنت: نتيجه
  گراياندلايل ساخت. 2-3

كه تجربة خالصي در كار نيست؛ و تجربة ند مبني بر اينعا دارگرايان دو ادساختگفتيم كه 
نيـز   فلسفي و تجربيادلة  ،گرايانساخت. سازندهاي شخص تجربه كننده ميجديد را زمينه

  :ها مبتني بر اصل معرفتي زير استاستدلال فلسفي آن. ندابر مدعاي خود اقامه كرده
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بـر ايـن اسـاس    . واسـطه بـراي انسـان نـاممكن اسـت     ادراكي بـي  هر گونه تجربة«
پـردازش كـرده و سـپس ايـن      تمـام تجـارب انسـان را    ،فرايندهاي پيچيده معرفتي

  )Katz, 1978, p.26( .»گيرندتحت ادراك و آگاهي وي قرار مي ،تجارب
  مندي تجارب كانت و واسطه) الف
از صرف دريافت  چيزي بيش ،با تحليل عمل مشاهده به اين نتيجه رسيد كه مشاهده ،كانت

در  اسـطه وي زمـان و مكـان را عناصـر و    .)11، ص1376هارتنـاك،  (تأثيرات حسي است 
از تجربـه خـارجي مسـتفاد     اين دو نيز مقدم بر تجارب انسان هسـتند و . داندتجربه مي

مكان شرط لازم تمام شهودهاي بيروني و زمان  .)33و27صص ،1376هارتناك، ( شوندنمي
يعنـي در   .)45ص ،1376هارتنـاك،  (نـي و بيرونـي اسـت    شرط لازم تمام شـهودهاي درو 

  .ماندزمان باقي مي شود و تنها واسطةذف مي، واسطة مكان حتجارب دروني
مـؤخرّ از تجربـه و    ند كه به نحوشهودهايي نيست ،كه مكان و زماناست كانت معتقد 

اي بلكـه جامـه   ند؛ل شوما ممثّ در حس ،الامري شيئي خارجيبه عنوان خصوصيات نفس
 ،جـا از ايـن . دپوشـان  واردي مـي تن هر تـازه در خود ذهن كه آن را بر  يش آمادهاست از پ

و اين به معني آن اسـت   اي ذهن در شناسايي سهمي قائل شود؛بركه شود ناچار ميكانت 
نقشي  ،شناسايي. همان نيست كه قبل از شناخته شدن بوده است ،شودكه آنچه شناخته مي

ال اسـت  فعخود ، نگاشته شود؛ بلكه اين لوحي خارج بر لوح صاف ذهن ئنيست كه از شي
، يابـد ت ميشود و عيني ل ميي در ذهن متمثّئآنچه به عنوان شي .كندتأثير ميو در شناخت 

  .)13، ص1367كانت، (كه پديدار آن است لالامري آن نيست؛ ب همان وجود نفس
الامري را در وادي عرصه البته كانت وجود يك واقعيت ناشناخته و ناشناختي نفس

زيرا اگر واقعيتي  ؛)18، ص1367كانت، (نامد  كند و آن را نومن ميديق ميشناسايي تص
  .شودبر ما پديدار نمي ،وجود نداشته باشد

 ذوات معقول يا عالم نـومن قـدم نهـد،    تواند به عرصةكه ذهن هرگز نمياين علت
محسـوس  . بيشـتر نـدارد  را اين است كه انسان براي شناسايي، دو ابزار حس و فاهمـه  

الامري در قيد زمان نيسـتند و محـال   مور نفسد بودن به زمان است و ابودن مساوي مقي
جـز   ،زيرا در فاهمه ؛يابد به عالم نومن راهتواند فاهمه نيز نمي. درآيند است كه به حس

19، ص1367كانت، (گنجد  نمي شهودات فراهم آمده توسط حس(.  
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هاي  ه و آن را به حوزهي دانستكانت را فراتر از ادراك حس، استدلال گرايانساخت
 هـايي آگاهي، به داده كه ذهن در همة سطوحند اهيعني معتقد شد اند؛هاطلاق كرد يگر نيزد

له سلس ـ در كـلّ  ،شناسـي و سـاختار معرفـت   بخشـد؛ كند، نظم و معنا مييافت ميكه در
  .)63ص ،1382هيك، (مراتب آشكار آگاهي در كار است 

  .تجارب عرفاني، التفاتي هستند) ب
  :گويدكتس مي
به دقت به زبان عرفا و نيز به تدين، اعمال و ادبيـات عرفـاني بنگـرد،    اگر كسي «

عرفاني التفاتي هستند؛ به همان معنـا كـه هوسـرل و     يابد كه غالباً تجاربدر مي
  )Katz, 1978, p.63( .»و مطرح ساختندبرنتان

دهي بـه تجـارب عرفـاني مـؤثر     اما حيث التفاتي تجارب عرفاني، چگونه در شكل
. آگاهي از چيزي اسـت  ، هموارهاساس حيث التفاتي اين است كه آگاهي است؟ اصل و

 ـ ). معناي التفات(آگاهي فقط وقتي آگاهي است كه متوجه چيزي باشد  ق معلوم يـا متعلّ
معلـوم بـراي    ، همـواره معلـوم  ارتباط با آگاهي قابل تعريف نيست؛شناسايي نيز جز در 

گيـري و  ذات آگـاهي نـوعي سـمت    ،در واقـع  .)21، ص1373، دارتينگ(كي است مدرِ
را  حتـي اگـر چشـم   . چيـزي اسـت   لتفات است؛ فكر همواره فكر دربـارة روي و انشانه

 ،با شـهود درخـواهي يافـت كـه ذات آگـاهي تـو       ،ببندي و جز به درون خويش ننگري
همان التفات يا حيث التفاتي  به سوي چيزي غير از خودش است، اين) استعلا(فراروي 

  .)91، ص1385جمادي، (است 
ي مدرك ئي براي يك آگاهي يا ذهن است، ديگر شيئهمواره شي) معلوم(ي ئاگر شي

تحليـل   بنـابراين . ئي في نفسـه نه شي ،خواهد بود... و  ئي مورد انديشه، به ياد آمدهيا شي
ر ق ادراك را به صورتي تصوميان ادراك و متعلّ كند تا رابطةدار ميحيث التفاتي ما را وا

ق آن در ادراك و متعلّ ،در واقع. ممكن است براي فهم عامه عجيب به نظر بيايدكنيم كه 
 ـ  اي برقـرار شـود   د بـين آن دو رابطـه  طبيعت دو وجود جدا از هم نيستند كه بعـدها باي

  .)23و22، صص1373دارتينگ، (
انسان التفاتي است، پس از قبل بايد با موضوع تجربه آشنا شده باشـد و   اگر تجربة

تا بتوانـد   كند، آشنايي داشته باشد تجربه مي عارف نيز بايد با آنچه. ن را بداندآبه نحوي 
فتـه اسـت و پديدارشناسـي نيـز     م يادر ذهـن تقـو   ،شناسيم ميآنچه . به آن متوجه باشد
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ذهـن انسـان    .)28، ص1373دارتينگ، (م جهان در ذهن است كيفيت همين تقو مطالعة
چيزي است كه خلـق   نهما ،چه درك مي شودكند و آن ق خود را واقعاً خلق مينيز متعلّ

دو وجود جدا از هم نيستند كه بعـدها بـين آن    ،ق آنادراك و متعلّ ،در واقع. شده است
اگر در باغي به درخـت سـيبي پرشـكوفه معطـوف      ،براي مثال. اي برقرار شود دو رابطه

اما اگر . ر آگاهييكي در باغ و ديگري د: شويم، از نظر عرف عام دو درخت وجود دارد
كـرد و نـه از    نفسه آغاز خواهيم ك جوئيم، نه از درخت سيب فيبه حيثيت التفاتي تمس

بلكه از خود اشيا، يعني از درخت سيب به عنـوان مـدرك و    درخت سيب تصوير شده؛
  كند؟ اين را نيز خود مدركِ خلق مي. كنيم از فعل ادراك شروع مي

شـود،  درخت آن گونه كه در آگاهي ظاهر مـي  نه به درخت مادي بلكه به ،هوسرل
اگر چنين درختي به  ،علاوه بر آن. توان انكار كرد توجه دارد؛ زيرا درخت خارجي را مي

تر اين كه آگـاهي  از همه مهم. گرددميان آيد، بحث تطابق بود و نمود و ثنويت آغاز مي
گونـه كـه    است، بدان آنچه مشهود است تنها درخت. گيردما جز به پديدارها تعلق نمي

  .)92، ص1385جمادي، (شود در آگاهي پديدار مي
چيزي است كه خـود خلـق    ف هم تجربة اعيان نيست؛ بلكه تجربةعار پس تجربة

كـه   كه ذهن عارف مانند ظرفي باشـد يابد، نه آن ، با اين خلق گسترش ميعارف. كند مي
چـه در اعيـان   اسـت، بـا آن  حال آيا آنچه عارف خلق كـرده  . يري در آن ايجاد شودتصو

  است، مطابقت دارد؟
لتفاتي هستند و تجارب عرفاني تمام تجارب، اكه  گويند گرايان مي ، ساختدر واقع

، بـا واسـطه يـا    چون التفاتي هسـتند . پس اين تجارب نيز التفاتي هستند نيز تجربه هستند؛
. آينـد باني به ميان ميهاي مفهومي و ززيرا در تجارب التفاتي، فعاليت يافته هستند؛ساخت

لكـه همـواره بـا پديـدار     ب شـود؛ ء في نفسه ديني مواجهه نميگاه با شيپس عارف هيچ
داده آن گونه كـه   به معناي توصيف يك ،حيثيت التفاتي :گويدكتس مي. شود رو ميروبه

 يعني آگاه بودن از اين واقعيت كه يك فعل، متضمن رسيدن به معناي شود است؛قصد مي
  .ا رسيدن به محتوايي معنادار استخاص ي

  هاي زباني زمينه) ج
 ندسـاز هاي شخص تجربه كننده ميزمينهبة جديد را پيشكه تجرـ در مورد ادعاي دوم  

  :گويدكتس ميـ 
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شود، توسط آن مفاهيمي شكل خود تجربه همانند صورتي كه در آن گزارش مي«
بـدين وسـيله    ،مفـاهيم  آورد و آن اش مـي گيرد كه عارف با خـود بـه تجربـه   مي

  )Katz, 1978, p.27( .»دهنداش را شكل ميتجربه
، انسان جهان را با عينك در حالت نخست .كندقبلي تفاوت مي اين مدعا با مدعاي

ة مـا بـا يـك    ه ـلكن مدعاي دوم آن است كـه مواج . بيند؛ عينكي كه برداشتني نيستمي
  :زيرا شيء، به مفاهيم پيشين ما بستگي دارد؛

معرفـت بـدون گـزاره، معرفـت     . كه معرفت از نوع گزاره استبايد توجه كرد ـ 1
آن  كننـد و تـا زمـاني كـه دربـارة      جـاد مـي  ذهني اي يزيرا مفردات، تنها تصورات نيست؛

مطابقتي نداريم تا صدق  ،تصورات داوري نكنيم و محمولي را بر موضوعي حمل نكنيم
  .و كذب معنا پيدا كند

  .مستلزم استعمال مفاهيم استهر داوري  ،از طرفيـ 2
 مفاهيم متباين است و معنـاي آن توسـط جايگـاه    ةگرهي در شبك ،هر مفهوميـ 3

  .)131، ص1386چرچلند، (خاصش درون آن شبكه ثابت شده است 
  .واسطه در تجارب ما هستند ،پس مفاهيم

  دو ديدگاه مقايسة. 3
اعتباري عقلي بيش  ،صوليد اصيل است و علم حتنها علم مجرّگفته شد، همان طور كه 

چـه بـراي موجـودات    آن. د اسـت د نزد موجود مجرّعلم نيز حضور موجود مجرّ. نيست
از مواردي كـه بـراي موجـود    . دبايد به صورت بالفعل واجد آن باش ،مجرد ممكن باشد

به مجردات ديگـر علـم    ،پس مجردات ست؛ممكن است، علم به ديگر مجردات ا مجرد
  .از نوع حضوريلفعل دارند، آن هم با

ق تـدبيري  كن در مقام فعل به بدن تعلّدر مقام ذات مجرد از ماده است، لنفس انسان 
د از در اين حالت، نفس مجرّ .ق نفس به بدن كم كنداز تعلّ تواندانسان با رياضت مي. دارد
زيـرا در   شـود؛ ها متحد مييابد و با آنوري ميموجودات مجرد ديگر را با علم حض ،ماده
  .باشدم حضوري، وجود معلوم براي عالم حاضر است و با آن متحد ميعل

ر يكي از موجودات عالم خداوند است كه كمال مطلق است و هيچ جنبة نقصـي د 
. معلول اين موجـود مطلـق هسـتند    ،موجودات بقية. آن نيست، پس مجرد محض است

، م بـه معلـول  پـس عل ـ . قلالي نـدارد معلول نيز عين ربط به علت است و هيچ نوع اسـت 
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، بنابراين در تجربة حضوري هر يـك از موجـودات، تجربـة    استمستلزم علم به علت 
پـس در   همراه با اتحاد اسـت، علم حضوري نيز چون  ،علاوه بر آن .خداوند نيز هست

تـرين تجربـة   عالي ،اين تجربه. شودحد ميانسان با خداوند متّ ،تجربة حضوري خداوند
 ،عـلاوه بـر آن  . هـيچ مفهـومي دخالـت نـدارد     ،اين تجارب در. انسان از خداوند است

ساختار وجودي انسان تنهـا در  . ساختار وجودي انسان نيز در تجربة ذات دخالت ندارد
، بـر  زيرا علم هر موجـودي بـه علـت خـود     و ضعف اين علم و تجربه اثر دارد؛ شدت

  .اساس سعة وجودي آن موجود است
اتحاد با  يابد و تجربةرا با علم حضوري ميجرد ذات موجود م ،اين ديدگاه كه انسان

، گراييدر ساخت. گرايي ناسازگار استشود، با هر دو روايت ساختآن برايش حاصل مي
در حالي كه در  دهند؛كنند و شكل ميد ميهاي وي مقيزمينهتمام تجارب انسان را پيش

  .، وجود معلوم براي عالم حاضر استعلم حضوري
دقت كنيم ايـن نـوع تجربـه فقـط     تجارب انسان از اين نوع است؟ اگر  اما آيا تمام

 هـاي در كشف. بخش كوچكي از تجارب عرفاني انسان است ،وجودي است و اين تجربة
ممكـن   ،و در ايـن تجـارب   اتب كشف معنوي، مفهوم دخالت دارد؛صوري و بعضي مر

، در اين مورد. باشد پيشينة عارف و ساختار وجودي وي دخالت داشته) نه لزوماً( است
بر اساس  اي از داشتن تجربهد نمونهمعتقَ حقّ. اقوالي مؤيد اين قول است در اقوال عرفا

  .ساختار ذهني است
انسـان بـر اسـاس     دهـد  تعبيـري دارد كـه نشـان مـي     ؤيت حقّدربارة رابن عربي 
  :گويد مي. بيند را مي حقّ ،اعتقادات خود

بيند، و مرئي او عين اعتقاد اوست، پـس   ميد خود را در صورت معتقَ حقّ ،عبد«
 ـ . شاهد نيست د خود را در حقّقلب و عين جز صورت معتقَ ي كـه در  پـس حقّ

  .»د است، آني است، قلب صورت خود را در خويش گنجانيدمعتقَ
  )1، فص1370عربي، ابن(

  :براي اين نظر، احاديث زير است ستمسك ابن عربي و شارحان آثار ويم
عـوذ  منكره، فيقول انا ربكم، فيقولون نتجلي يوم القيامة للخلق في صورة ي انّ الحقّ«

  ».فيتجلي في صورة عقائدهم، فيسجدون له. باالله منك
 )74، ص1375قيصري، (
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»ل في الصور عند التجليثم لتعلم انّ الحق تعالي ثبت في الصحيح يتحو.«  
 )119ص ،1370عربي، ابن(

ند، آن است افتهپذيررا آن نيز شارحان آثارش كه احاديث اين عربي از برداشتي ابن
. دهـد  ما نشان مي هببه همان صورت خود را حقّ ر كنيم، تصورا  حقّبه هر صورتي كه 

  گرايي است؟ اما آيا اين تأييدي بر ساخت
مطـابق ايـن   . سـازد  قبلي وي مـي  كه تجربه انسان را زمينة گويند گرايان مي ساخت

در حـالي كـه    اي داشـته باشـد؛   خارج از زمينة قبلي خود تجربهتواند  ، انسان نمينظريه
ي اند، تجلّ چه مردم اعتقاد داشته، به صورتي غير از آندر قيامتخداوند : گويد حديث مي

تواننـد غيـر از اعتقـادات خـود      يعنـي مـردم مـي   . شناسـند  كن مردم او را نميكند، ل مي
دهد؛ حال  انسان تجربة خود را شكل مي: گويند گرايان مي ساخت. اي داشته باشند تجربه

  .ناسدش انسان صورت جديد را نمي :گويد معتقد مي كه حقّآن
 هـا تجربة بعضي از انسانكه  دهده در قرآن آمده است، نشان ميحمد موجودات نيز ك

مقابـل  در حمد كه  گوييمدر توضيح مي. ا بستگي داردهبه ساختار وجودي آن ،از خداوند
ده با اختيار خود انجـام  شون در برابر عمل جميلي است كه ثنا ،اي ثنا و ستايشو به معن ذم

اي سـبحان خـود را   حمد توصيف است و خد .)30ص ،1، ج1376طباطبايي، (داده است 
جا حمد بـدون  هيچ ، در قرآن .)160 /صافات: نك( ه دانسته استمنزّ از توصيف واصفان

، 1376طباطبـايي،  (اي از انبياي مخلـَص   ي عدهجز برا تسبح و تنزيه خداوند نيامده است؛
  .)5 /شوري: نك(حمد ملائكه نيز همراه تسبيح است  حتي .)32، ص1ج

ه افعال ، آن است كه هيچ موجودي، بمد هر حامدي با تسبيح ذكر شدهكه حعلت آن
بنابراين مخلوق خداوند به هر وضـعي كـه او را بسـتايد، بـه      جميل خداوند احاطه ندارد؛

را محدود به آن حدود دانسـته اسـت؛    مقدار به او و صفاتش احاطه يافته است و او همان
 كند؛ مسئله در مورد مخلصَين فرق مياما . ي محدود نيستكه خداوند به هيچ حدحال آن

آنـان را   زيـرا خداونـد   اند؛ وصف او را وصف او قرار داده ها حمد خود را حمد خدا و آن
  .)33، ص1، ج1376طباطبايي، (براي خود خالص كرده است 

حمد مخلَصين، حمد . كند كه درك كرده است خداوند را حمد ميچنان آن  ،انسان
كننـد و چـون    خـداي را حمـد مـي    ير از مخلَصين، بر اساس دانش خوداما غخداست؛ 

  .فرق دارد ششان متفاوت است، حمدشان هم با يكديگردان
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  گيرينتيجه
علامه طباطبايي در علم حضوري و حصولي، تجارب  ةاساس نظري ، بركه گفته شدچنان

د را وجود خارجي يك موجود مجرّ در برخي از موارد، انسان. دو نوع هستندبر عرفاني 
علم حضـوري دارد و بـا آن    به معلوم خود انسان ،در اين نوع از تجارب. كندتجربه مي

وجـود خـارجي را   وجود م ،اين نوع علم، علم به ذات است و چون عارف. حد استمتّ
هيچ خطايي  ،علاوه بر آن. ندارددر آن هيچ دخالتي  بيند، پس ساختار وجودي عارفيم

  .وجود معلوم براي عارف حاضر است نيز در آن راه ندارد؛ زيرا
وري و هـاي ص ـ كشف. از تجارب انسان از نوع علم حصولي استديگر بعضي اما 

در ايـن نـوع تجـارب، انسـان وجـود      . دسته هستنداين در  نيز مراتبي از كشف معنوي،
در ايـن  . يابدآگاهي ميمفهوم با وساطت بلكه  يابد؛نميخارجي موضوع مورد تجربه را 

 ـ  هـاي وي  زمينـه يشتجارب ممكن است و نه لزوماً، تجربة عارف مطابق اعتقـادات و پ
  .دلالت داردبر اين مطلب د و حمد موجودات نيز معتقَ حقّ .باشد

طباطبايي در بـاب تجربـة عرفـاني،     علامة ديدگاهرسد كه نظر مي بر اين اساس، به
مام تجارب انسان، بـدون  گويند كه تگرايان نميذات. گراييگرايي است، نه ساختذات

  .دانندبلكه بعضي از تجارب انسان را بدون واسطه مي واسطه است؛
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